[image: image1.jpg]


32


اصول ایمان و ویژگی‌های مؤمنان
[image: image2.jpg]






توضيحاتی در باب
اصول ايمان

و
ويژگی​های مؤمنان
نویسنده:
شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمه الله
مترجم:
سعید حسینی

بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب
3

مقدمه

5

عقايد کلی دين

15

حقيقت ايمان و صفات مؤمنان



مقدمه
إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللهُ فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((﴾ [آل عمران: 102].
﴿((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((﴾ [النساء: 1].

﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [الأحزاب: 70- 71].
أما بعد: فإن أصدق الحدیث کتاب الله، وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وکل محدثة بدعة، وکل بدعة ضلالة، وکل ضلالة فی النار. و بعد:
ايمان بزرگ‌ترين نعمتی است که خداوند متعال به بندگان مؤمنش عنایت فرموده است. اين ايمـان، همان نوری است که خداوند متعـال در قلب بندهء مؤمن قـرار مـی​دهد و قلب مؤمن را با محبت به خداوند و تعلق و (احساس) وابستگی به او پُر می​کند. در اين صورت بنده‌ی مؤمن به درجه‌ی بالايي می​رسد که در آن از تعلق و وابستگی به اين دنيای فانی و فريبنده رهايي می​يابد و توجهش معطوف به نعمت​هايي می​شود که خداوند متعال برای بندگان مؤمن خود آماده کرده است.
در ايمان به خداوند متعال است که انسان به زندگی پاک و حقيقی نائل می​شود و به سعادت دنيا و آخرت می​رسد. هيچ راهی برای رسيدن به سعادت دنيا و آخرت جز راه ايمان وجود ندارد و اين راهِ اهل بهشت، بوستانِ پيروزمندان، برچسب قلوب، پاکی درون و نور صورت​های آنان است.
و شاعر چه زيبا می​سرايد:
	غلام همّت آنم که زير چرخ کبود

	
	زِ هرچه رنگ تعلق پذيرد آزادست



ايمان نعمتی است که نعمت ديگری با آن برابری نمی​کند زيرا بنده را به پروردگارش نزديک می​گرداند و رضايت​مندی خداوند متعال و کالای ارزشمند بهشت را در پی دارد. پس خوش به حال کسی که راه ايمان را طی می​کند و تا زمانی که خداوند متعال را ملاقات می​کند، به آن التزام دارد.

عقايد کلی دين
خداوند متعال می​فرمايد:
﴿((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرۀ: 136].
«بگوييد ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده ايمان آورده‏ايم، ميان هيچ يك از ايشان فرق نمى‏گذاريم و در برابر او تسليم هستيم». 
در قرآن کريم آيات زيادی در مورد تشريح اين اصول کلی آمده و اين اصول را به تفصيل بيان کرده است. همچنين اسماء و صفات خداوند متعال، افعال و نعمت​های او، احوال و چگونگی روز قيامت و حساب و کتاب و عدل و بزرگی آن، پاداش و مجازات، اوضاع و احوال ساير پيامبران †، ويژگی​ها و هدايت​هايشان و آنچه به آن دعوت می​کردند و کتبِ آن‌ها و حقايق سودمند و انواع هدايت شان را به تفصيل بيان می​کند. 
خداوند متعال در اين آيه بين دو مسئله‌ی اشاره شده به ظاهر و باطن، جمع نموده و هر دو را بيان می​دارد: قول و سخن زبان و اقرار و اعتراف به آن و همچنین محقق ساختن تمام اين اصول در قلب از يک طرف و فروتنی و گردن نهادن در ظاهر و باطن و اخلاص کامل برای خداوند متعال در حقوق دين از طرف ديگر.
اين عقايد صحيح و سودمند قلب​ها را از آرامش و ايمان، نور و يقين و هدايت، پرستش و عبادت خداوند متعال و بازگشت و توبه به سوی او در همه حال، پر می​کند و باعث پناه بردن به او در وقايع نازل شده(بلا يا و ...) و امور مهم، آرامش يافتن بوسيله‌ی شناخت او، تسکين و طمأنينه با ذکر و ياد او و حمد و ثنای اوست.
ايمان موجب تقويت توکل بر خداوند( و اعتماد کامل و کمک خواستن بنده از او در تمام اعمال دينی و دنيوی می​شود. هرگاه که اراده‌ی بنده ضعيف شد و قدرتش در برخورد با امور مهم سُست شد، ايمانِ صادق با تقويت قلب و سپس اعضاء و جوارحش به او کمک می​کند و در صورتی که خوف و ترس، بنده‌ی را احاطه کند، چنين ايمانی مثل دژی بسيار محکم خواهد بود که بنده می​تواند به آن پناه ببرد و در اين هنگام قلبش آرامش می​يابد و در دلش آرام می​گيرد.

﴿((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((( ((((((( (((((﴾ [آل عمران: 173- 174].
«همان كسانى كه (برخى از) مردم به ايشان گفتند مردمان براى (جنگ با) شما گرد آمده‏اند پس از آن‌ها بترسيد (ولى اين سخن) بر ايمان‌شان افزود و گفتند خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است، پس با نعمت و بخششى از جانب خدا (از ميدان نبرد) بازگشتند در حالیكه هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود و همچنان خشنودى خدا را پيروى كردند و خداوند داراى بخششى عظيم است.» 
اين ايمان راستين و يقين صحيح، صاحب خود را به سمت عزت و قوت و شجاعتِ قولی و عملی سوق می​دهد. بنا بر اين زمانی که بنده يقين پيدا کرد که خداوند متعال نافع بوده و در عين حال ضرر رسيدن به دست اوست و هم اوست که چيزی را عطا می​کند و مانع اعطای هرچه بخواهد می​شود و به يقين بداند که هرکه را خداوند( عزتمند گرداند عزيز است و هرکه به غير خداوند( پناه ببرد، خوار و ذليل است و تمام مخلوقات در مقابل خداوند متعال فقير و بی​چيزند که نمی​توانند نفع و ضرری برسانند، در اين هنگام است که اين ايمان موجب قدرت يافتن توکل به خداوند متعال و پناه بردن به او  می​شود و ديگر از کسی ترس ندارد و به غير از خداوند متعال به کسی اميد ندارد و فقط فضل و بزرگی را از خداوند متعال می​خواهد. بنده به کمک چنين ايمانی از بندگی مخلوقات رها می​شود (و تنها بندگی خالق را گردن می​نهد) و قلب او در طلب نفع و دوری از ضرر متوجه احدی از بندگان او نمی​شود، بلکه خداوند متعال مولی و ياری دهنده‌ی او می​شود و سرپرست او در رساندن نفع و دورکردن ضررها می​شود. پس خداوند متعال او را کفايت می​کند و امورش را برايش بگونه‌ی تسهيل و آسان می​گرداند که اين کار را برای کسی که چنين ايمانی را ندارد، انجام نمی​دهد. برای چنين فرد مؤمنی چنان قوت قلب و شجاعتی حاصل می​گردد که برای کسی که به اين درجه نرسيده باشد، بدست نمی​آيد و اين​ها همه از ثمرات ايمان صحيح است.
از ثمرات ديگر ايمان، آرامشِ بنده در برخورد با سختی​ها و آسان شدن مشکلات و رنج​هاست.

﴿((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [التغابن: 11].
«و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد ، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنودي به قضا و قدر الهي مي‌رساند و) رهنمود مي‌گرداند.» 
و او، بنده‌ی است که می داند اگر به مصیبتی دچار شود، از جانب خداوندﻷ است و می​داند آنچه از مصیبت به او رسیده است، در هر حالی به او می رسید، بنــا بر اين راضی و تسليمِ تقديرهاي دردنـاک و دشـوار می​گردد و مصيبت​هـای تکـان​دهنده بر او آسـان می​شود، چـرا که اين سختی​ها از طرف خداوند صـادر می​شود که (در صورت صبر بر مصيبت) او را به ثواب و پاداش می​رساند.

﴿((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((( (( (((((((((﴾ [النساء: 104].
«اگر شما درد مى‏كشيد آنان (دشمنان تان) نيز همان گونه كه شما درد مى‏كشيد، درد مى‏كشند و حال آنكه شما چيزهايى از خدا اميد داريد كه آن‌ها اميد ندارند.»
بنا بر اين نزد مؤمنان صادق، هنگاميکه در معرض اتفاقات ناگوار قرار گرفتند، صبر و ثبات و سکون و آرامش و در عين حال انجام واجبات و حقوق خداوند متعال (حتی در آن حين) بگونه‌ی ديده می​شود که يک صدم آن هم نزد کساني که اين​گونه نيستند يافت نمی​شود و اين به خاطر نیروی ايمان و يقين است.
از ثمرات ديگر ايمان راستين، زياد شدن شوق و رغبت در انجام کارهای خير و نيکو و ازدياد اعمال صالح است و بنده را به سمت مهربانی و دلسوزی بر بندگان دعوت می​کند و اين به خاطر انگیزه (و محرک) ايمان و اميد به حصول پاداش فراوان از خداوند متعال است.
از ديگر ثمرات ايمان، جلوگيری از اعمال بد و ناشايست است، چه در ظاهر نمايان و چه در باطن مخفی باشد. و باعث می​شود از هر مخلوق رذيل و پستی دوری گزيند.

﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((﴾ [الأنفال: 2-3].
«مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دل‌هايشان هراسان مي‌گردد و هنگامي كه آيات او بر آنان خوانده مي‌شود ، بر ايمان‌شان مي‌افزايد، و بر پروردگار خود توكّل مي‌كنند. * آنان كسانيند كه نماز را چنان كه بايد مي‌خوانند و از آنچه بديشان عطاء كرده‌ايم، مي‌بخشند».
اين آيه ثمرات ايمان از جمله اعمال قلبی و بدنی و انجام حقوق و واجبات خداوندﻷ و حقوق بندگان را ذکر می​کند.
آيا می​شود بدون ايمان، به اين اخلاق پسنديده رسيد؟ آيـا چيزی غير از ايمـان می​تواند اخلاق انسان را از رفتن به بيراهه و هلاکت حفظ کند؟ چه چيزی جز از دست دادن روح ايمان سبب کشيده شدن اخلاق به مادی​گری، شهوات حيوانی، خُلق و خوی درندگی و هلاکت شدن می​شود؟ 
آيا غير از عامل بازدارنده‌ی ايمان (از کج​روی) چيزی هست که باعث ادای امانات و انجام واجبات گردد؟ آيا جز با نيروی ايمان، قلب می​تواند در رويارويی با امور تکان‌دهنده ثابت​گردد و درون انسان در مقابله با دشواري​ها آرام ​گيرد؟
آيا در صورتيکه ايمان نباشد درون انسان به رزق خداوندﻷ  قانع می​گردد و انسان به زندگی پاک و راحت (از گناهان) در اين دنيا نائل می​شود؟ و آيا جز به وسيله‌ی ايمان، بنده به درجه‌ی صدق در اقوال و افعال و معاملات می​رسد و نزد خداوند متعال و بندگان خداوندﻷ بعنوان فردی امـانت​دار، شريف و بزرگـوار و معتبر شنـاخته می​شود؟
بنا بر اين هر بنيان و اساسی که اين امور آشکار بدون ايمان بر آن بنا گردد، شکست خورده خواهد بود و هر پيشرفت مادی که ايمان همراهش نباشد، ساقط و نابود است.
آگاه باشيد که ايمان، صبر را در برابر قضای الهی و شکر را در برابر نعمت​هايش به بنده  می​بخشد و باعث می​شود که فرد نسبت به بندگان خدا دلسوز شود و به تمام اخلاق نيکو آراسته و از تمام اخلاق زشت رها گردد. مصداق آن در هر کس که دارای چنين ايمانی است، وجود دارد و کسی که آن را ندارد اين گونه نيست. اگر فردی دارای اين صفات باشد، در حالي که ملتزم به اسلام نيست، آن صفات را از دين اسلام گرفته است و رنگ و بويي غير دينی به آن داده است. درصورتيکه کسی اين حرف را قبول ندارد، اگر راست می​گويد مثالی خارج از اين اصل بياورد، چرا که دين به سمت هر آنچه خیر بوده و استوارتر است دعوت می​کند.

﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((﴾ [الحج: 77].

«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب انجام دهيد باشد كه رستگار شويد.»

﴿((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾ [آل عمران: 104].
«و بايد از ميان شما گروهى (مردم را) به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وا دارند و از زشتى باز دارند و آنان همان رستگارانند.» 
از ثمرات ايمان اين است که به عدل و قسط در تمام معاملات و ادای حقوق مختلف بين مردم امر می​کند و از ظلم در جان و مال و ناموس مردم و تمام حقوق آن‌ها نهی می​کند.آيا اصلاح اين امور جز با عدل و قسط و دادی که روح و قوام دين است، سازگار است؟

﴿( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [النحل: 8].

«در حقيقت خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‏دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى‏دارد، به شما اندرز مى‏دهد باشد كه پند گيريد.»

﴿( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((((((﴾ [النساء: 135].

«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا (به زيان) پدر و مادر و خويشاوندان (شما) باشد اگر (يكى از دو طرف دعوا) توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو (از شما) سزاوارتر است.»
هنگاميکه عدل در تمام احکام شرعی متعلق به قراردادها، معاملات، مبادلات و شرکت​ها و حقوق ارث و ميراث بين زن و مرد و نزديکان و کسانيکه با آن‌ها در تعامل اند به تفصيل آمده است، بنا بر اين، اين احکام را در نهايت عدل و نظم و اصلاح کننده‌ی امور و جلب کننده‌ی منافع و دفع کننده‌ی ضرر و زيـان​ها و مفـاسد قـرار می​دهد.
اين ايمان صحيح که شامل اصول ايمان و حقايق آن است، متضمّن خضوع کامل برای خداوند متعال و توبه و بازگشت به سوی او در تمام حالات است. و اين نهايت اصلاح قلب و روح است و در آن خلوص در عبادت و انواع احسان و نيکی که فقط برای خداوند متعال است، وارد می​شود. در آن ايمان به تمام کتاب​هايی که خداوند متعال نازل کرده است و تمام رسولانی که فرستاده است و تمام حقايقی که در کتاب​ها نازل شده و رسولان† پيام​آور آن بوده​اند، و نيز فطرت سليم و عقل​های سالم با آن متفق است، وارد می​شود.
اين دين، دينِ پاک​کننده‌ی قلوب و دينِ عقل صحيح و نقل صريح و آشکار است. دينیکه ازبت​پرستی​ها و الحاد و بی​دينی و فاسد شدن اخلاق بيزار و مبری است.
دينی که با مباح نمودن تمام پاکی​ها و منافع و تحريم تمام خبائث و ناپاکی​ها و زيان​ها آمده است و به هر امر معروف و نيکو و خيری چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ عقل امر می​کند و از هر امر منکر و ظلم و ستمی نهی می​کند.
دينی که اصلاح قلوب و بدن​ها و سعی برای جلب هر نوع منفعت دينی و دنيايیِ کمک کننده به دين را در پی دارد.
دينی که از سوی خداوند عزيز حميد نازل شده و هيچ باطلی نه در قبل و نه در بعد به خود راه نمی​دهد و از طرف خداوند حکيم و حميدی آمده است که هيچ باطل کننده‌ی نمی​تواند اصلی از اصولش را نقض و يا (حتی) خبر از کاستی آن توسط عقل دهد، بلکه عقل​های صحيح به صحت آن شهادت می​دهند و عقل (به تنهايي) نمی​تواند تفصيل و شرح (کامل) آن را دريابد.
اسلام دين همه‌ی انبياء و رسولان† و تمام برگزيدگان و علمای ربّانی و امامان و پيشوايان هدايت​گر و چراغ​های راهنما (به سوی هدايت) بوده است. پس تمام مشرکان و انکارکنندگان و کسانيکه عقل شان (و قلب شان) مريض است و اخلاق شان رو به پستی نهاده و دنيا و مادّی​گری عليه آنان طغيان نموده (و اسير آن شده​اند) دين شان را از دست داده​اند و آن را رها کرده​اند.
کسی که حقيقتاً به خداوند متعال ايمان دارد با عبادت کردن او متنعّم و بهره​مند می​گردد و با اميد به پاداش عمل خود، از سهم و نصيبی هم که از دنيا به او می​رسد، بطور کامل بهره​مند می​شود، چرا که او آن را از راه حلال بدست آورده است و در جايی که بايد آن را قرار دهد، قرار داده است، به اين نيت که واجبات و تکاليف خود را (بتواند) انجام دهد و از آن در عبادتِ پروردگارش کمک بگيرد.
مؤمن که ويژگی او تواضع در برابر خلق و حق است، در هر کجا که باشد از حق پيروی می​کند و مشغول نصيحت کردن بندگان خداوندﻷ، با در نظر گرفتن مراتب شان می​شود.
اما انکارکننده‌ی حق که ويژگی او تکبر در برابر حق و خلق است، نسبت به خود مغرور می​شود و به نصيحت کسی اهميت نمی​دهد.
مؤمن، قلبی سالم از غل و غش و کينه دارد و زبانش صادق، معامله​اش نيکو، ويژگی​اش حلم و بردباری، وقار و آرامش، صبر و مهربانی و ثبات و وفاداری است و جز برای خداوند متعال برای کسی خوار و ذليل نمی​گردد. قلب و رويش از توجه و تذلل و خوار کردن خود برای کسی غير از پروردگارش مصون و حفظ شده است. در انجام کارهای خود هم سعی می​کند دست به اسباب مفيد گرفته و از آن کمک بگيرد و هم بر خداوند متعال توکل می​کند و به او اعتماد دارد و در تمام امور از او کمک می​گيرد. خداوندﻷ نیز، با قدرت و قوت و توکل و اعتماد و اميد وی به پروردگارش، انجام کارهای خوب را برايش آسان و از انجام کارهای ناپسند او را دور می​گرداند. 
هرگاه که دنيا و نعمت​ها و خوشی​های آن به او داده می​شود، با شکرگزاری آن را می​گيرد و در راهی سودمند آن را مصرف می​کند، بگونه‌ی که خيرش دو باره به خود او برمی​گردد و هرگاه مصيبت و سختی​ها به او می​رسد، با صبر و احتساب اجر و پاداشش، با آن برخورد می​کند و اميد به گشايش و فرجی از سوی خداوند متعال برای از بين رفتن آن گرفتاری دارد. پس عوض و خير و پاداش و آرامش و طمأنينه‌ی که بدست آورده بزرگتر است از آنچه که از دست داده يا سختی​هايي است که نصيبش شده است. 
پس اين خصلت​های زيبا از جمله عقايد راستين و نرم​خويي و اخلاق درست و آداب سالم از طريق ايمان بدست می​آيد. آيا می​توان اين صفت​ها را به کسی غير از مؤمن داد؟ و از بزرگترين دلايل بر حق بودن دین(اسلام) این است که به واسطه‌ی عقايد و اخلاقش، صاحبان عقل و خِرَد و افرادی که به دنبال برهان و دليل هستند و کسانيکه با بصيرت و آگاه هستند به سوی آن می​روند و کسانی جز افراد پستی که گمـراهی را بر هـدايت و بدبختی را بر خوشبختی ترجيح داده​انـد، از آن دوری نمـی​کنند.
آرزومندی و اشتياق (برای رسيدن به خوشبختی و نعمت​های وعده داده شده)ويژگی مؤمنان برگزيده و پيروان صادق و نيکوکار است، کسانی​که قلب​هايشان با معرفت و محبت خداوند متعال زنده است و زبان شان به ذکر خداوندﻷ و ستايش او مأنوس و آشناست و اوقات‌شان به طاعت و عبادت و خدمت در راه خدا می​گذرد و با اين ايمان حقيقی با مردم با مهربانی و نرمی و نصيحت صحيح رفتار می​کنند. اين ايمان آن‌ها را از تمام اخلاق پست منع می​کند و آن‌ها را تشويق به آراسته شدن به اخلاق نيکو می​گرداند.
اما ايمان صحيح نزد رياکاران و افراد متملق و چاپلوس و دارای نفاق کجاست؟ ايمان کسی که به فسق و گناه و سرکشی و بدبختی تشويق و دعوت می​کند، کجاست؟ ايمان کسانی که از شناخت خداوندﻷ و محبت او روي گردانند و از طاعت و عبادت او کناره​گيری می​کنند، کجاست؟ ايمان کسی که قلبش از تعلق و وابستگی (به غير خدا) و محبت و تعظيم و ترس و اميد نسبت به مخلوقين پُر و از تعلق به پروردگار عالميان خالی شده است، کجاست؟ ايمان طعنه​زنندگان و لعنت کنندگان، دروغگويان و سخن​چينان کجـاست؟ ايمـان رباخوارها و کسـانی که در معامله فريب​کاری می​کنند و اهل غل و غش هستند، کجاست؟ ايمان، آرزو کردن و تمنای آن نيست، بلکه ايمان آن است که در قلب جای گيرد و راستی و درستی آن در اعمال فرد معلوم گردد و امتحانی است که با آن دروغگو و راستگو از هم شناخته می​شوند.

حقيقت ايمان و صفات مؤمنان
ايمان بزرگترين خصلت و شريف​ترين مرتبه و کامل​ترين درجه می​باشد و هيچ برتری و پاداشی بدون وجود ايمان و رعايت حقوق آن داده نمی​شود. به همين دليل است که خداوند متعال در مورد هر يک از بهترين و برگزيده​ترين بندگان خود، همچون نوح و ابراهيم و موسی و هـارون و اليـاس و سايـر انبيـاء را مدح کرده و مـی​فرمايد:

﴿((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الصافات: 81].
«او از بندگان مؤمن و با ايمان ما بود.»
بنا بر اين نتيجه‌ی ايمان‌شان بدست آوردن خيرات و زدودن بدی​ها و دوری از آن‌ها بود.
خداوند متعال در آيات زير رستگاری و ورود به بهشت را به وجود ايمان ربط داده است:

﴿(((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [المؤمنون:10-11].
«آنانند كه خود وارثانند همانان‌كه بهشت را به ارث مى‏برند و در آنجا جاودان مى‏مانند»
﴿( ((((((((((((((( (((((((( (((((﴾ [البقرة: 223].
«مؤمنان را مژده ده»
﴿(((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ [یونس: 62- 63].
«آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوه گين مى‏شوند همانان كه ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيده‏اند.»

﴿( (((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [الحج: 38].
«قطعا خداوند از كسانى كه ايمان آورده‏اند دفاع مى‏كند زيرا خدا هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد.»

﴿(((((( (((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾ [الأنفال: 19].
«و خدا است كه با مؤمنان است.» 
نصوص ديگری نیز در کتاب  و سنت وجود دارد که بر برتری ايمان و مؤمنان و اينکه تمـام خير و نيکی در ايمـان وجود دارد، دلالت می​کنند. پس بـر بنده‌ی که می​خواهد خود را نجات دهد و به کمال برسد و رستگار شود، واجب است که تمام توان خود را برای بدست آوردن ايمان انجام دهد، بگونه​ای که آن را در علم و عمل و شناخت و در تمام اوصـاف و احـوال آن بدست آورد. همـانگونه که پيـامبر( مـی​فرمايد:
«الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلّا الله وأدناها إماطة الأذی عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»(
).
«ايمان هفتاد و چند شعبه است که بالاترين آن گفتن لا اله الاالله و پايين​ترين آن برداشتن چيزی است از راه مردم که سبب اذيت آن‌ها می​شود و حيا شعبه‌ی از ايمان است.»
پس ايمان را (در اين‌جا) سخن​هايي از زبان وصف نموده که خداوند متعال و رسولش< آن را دوست دارند و بدنبال آن نيکی و احسان به بندگان خدا را ذکر نموده، احسانی‌که حتی می​تواند برداشتن مانعی از سر راه باشد و سپس اعمال قلوب که اصل و اساسش حيا است. هر کس به ويژگی حيا از خداوندﻷ مزيّن و آراسته باشد، قلبش رنگِ معرفت و محبت و ترس و اميد و اظهار دوستی نسبت به خداوند متعال به خود می​گيرد.
حقيقت اين است که ايمان، اسم جـامع و کـاملی برای تمام اجزا و شرايع ديـن می​باشد، حال چه دستورات ظاهری و چه باطنی و نيز شـامل اقـوال زبـانی و قلبـی می​شود  به عبارت ساده​تر ايمان شامل: 1- عملِ جوارح مثل جهاد 2- قولِ زبان مثل خواندن اذکار و ادعيه 3- قولِ قلب مانند شناخت و معرفت خداوندﻷ و 4- عملِ قلب مثل حيا می​باشد. و هرکس اين موارد را در خود داشته باشد و آن‌ها را بطور احسن انجام دهد جزو کسانی است که کامل‌ترين ايمان​ها را دارد. اما هرکس که از لحاظ علمی، عملی و معرفتی نقصی در ايمانش باشد، اينگونه نخواهد بود.
مردم از نظر ايمان در درجات متفاوتی هستند. کامل​ترين آن‌ها کسی است که در علوم ايمانی به درجه‌ی علم اليقين و حق اليقين و در اعمال خود به درجه‌ی احسان رسيده است و آنگونه بندگی خداوندﻷ را به جا  می​آورد که حضور خدا و اينکه کسی مراقب اوست را درک می​کند.

پيامبر< می​فرمايد:

«أکمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»(
).
«کامل​ترين مؤمنان از نظر ايمان، بهترين آن‌ها از نظر داشتن اخلاق نيکو است.»
پس اگر مؤمن هنگامی‌که در معرض رفتارهای بد همچون شهوات و نيات بد و انجام امری مخالف ايمان و موافق نفس قرار می​گيرد، ايمانش تغيير نکرد، پس او مؤمن واقعی است.
﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾ [الحجرات:15].

«در حقيقت مؤمنان كسانى اند كه به خدا و پيامبر او ايمان آورده‌اند و سپس هرگز شكّ و ترديدي به خود راه نداده‌اند و با مال و جان‌شان در راه خدا جهاد كرده‏اند  آنان (در ايمان خود) درست و راستگويند.»
بنا بر اين از نشانه​های کمال ايمان اين است که با کسی‌که با تو قطع رابطه کرده، صله رحم کنی و به کسی‌که تو را از چيزی منع کرده، ببخشی و از کسی‌که به تو ظلمی رواداشته، درگذری. همچنين دادن محبوب نفس در راه خدا که همان مال است دليلی بر وجود ايمان است. همانگونه که رسول الله< می​فرمايد: «و الصدقة برهان» يعنی «صدقه برهان و دليل (بر وجود ايمان) است»(
).
و همچنين جايگاه صبر نيز در ايمان مانند جايگاه سر در بدن است.
از ديگر علامات ايمان مواردی است که خداوند متعال در اين آيات ذکر می​نمايد:

﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((﴾ [الأنفال: 2- 4].

«مؤمنان همان كسانى‏اند كه چون خدا ياد شود دل‌هايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمان‌شان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى‏كنند * همانان كه نماز را به پا مى‏دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند *آنان مؤمنان حقیقی هستند و داراي درجات عالي، مغفرت الهي، و روزي پاك و فراوان، در پيشگاه خداي خود مي‌باشند.»
در اين آيات مؤمنين اين​گونه وصف شده​اند که وقتی ذکری از خداوند متعال برده می​شود، قلب​​های آن‌ها می​لرزد و دچار خشوع و خضوع و ذلت در برابر خدا می​شود و قلب‌شان در برابر بزرگی خداوند متعال می​شکند و گناهان را ترک می​کنند و از عذاب او می​ترسند و قلب آن‌ها با ذکر او آرام می​شود:

﴿((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ [الرعد: 28].
«همان كسانى​كه ايمان آورده‏اند و دل‌هايشان به ياد خدا آرام مى‏گيرد آگاه باش كه با ياد خدا دل​ها آرامش مى‏يابد.»

﴿((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((﴾ [الأنفال: 2].
«چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمان‌شان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى‏كنند.» 
همچنين ايمان آن‌ها از لحاظ علمی و بينش و آگاهی و تمايل و رغبت به امور خير و دوری از شر، پيشرفت و ترقی می​کند. بنا بر اين ايمان در قلب‌شان رشد می​کند و اين ايمان از روی بزرگترين و مستحکم​ترين دلايل و براهين شکل گرفته است:

﴿ ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ [آل‌عمران: 16].
«پروردگارا ما ايمان آورديم پس گناهان ما را بر ما ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار.»

﴿ (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((﴾ [آل عمران: 193].
«پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى‏خواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد پس ايمان آورديم.»

﴿((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((﴾ [الجن: 13].
«و ما چون هدايت را شنيديم بدان گرويديم.»
برحسب ايمان فرد، در هنگـام تلاوت قـرآن و حکمت (سنت) اين ايمـان زياد می​شود و اين بزرگترين نتيجه‌ی ايمان است، چراکه اين ايمان ناشی از بزرگ​ترين دلايل و براهين است و با بينش و دانايي همراه بوده و همچون ايمان افراد ضعيف الايمان که ناشی از عادت و تقليد و تابع اتفاقات باشد، نيست. چنين ايمانی، ايمانی است که شبهه​ها و خيالات مختلف و متفاوت آن را به لرزه وا نمی​دارد، بلکه با پيشرفت و رشد روزافزون همراه است.
چنين ايمانی با محقق شدن توکل بر خدا همراه است، لذا با ايمان​ترين مردم کسی است که بيشتر از همه بر خدا توکل می​کند، خصوصاً توکل عالی و کاملی که باعث اعتماد کامل به خداوند متعال در بدست آوردن محبت و رضايت او و دفع خشم و غضب خداوندﻷ می​شود و به همين خاطر است که خداوند متعال توکل را لازمه‌ی ايمان می​داند:

﴿((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((﴾ [المائدة: 23].
«و اگر مؤمنيد به خدا توكل كنيد.»
بنا بر اين مؤمن حقيقی را در حالی می​يابی که اجرا کننده‌ی اوامری است که خداوند به آن امر کرده و بر کار خود اطمينان و به پروردگار خود اعتماد دارد و آشفتگی و به هم خوردن کارش او را دچار اضطراب نمی​کند و اگر به مراد خود آن​گونه که می​خواهد، نرسد ناراحت نمی​شود. خداوند محققاً قلب چنين فردی را هدايت کرده است و او نيز با ياد پروردگارش آرام، و راضی به رضای اوست و امور خود را به او سپرده است.

﴿((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ [التغابن: 11].
«و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد ، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنودي به قضا و قدر الهي مي‌رساند و) رهنمود مي‌گرداند.» 
و او اين سخن باری تعالی را محقق نموده است:

﴿(((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾ [الحج: 70].

«آيا ندانسته‏اى كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى‏داند اين​ها (همه) در كتابى (مندرج)است قطعاً اين بر خدا آسان است.»

﴿((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((﴾ [الحدید: 23].
«تا بر آنچه از دست‏شما رفته اندوه​گين نشويد و به (سبب)آنچه به شما داده است، ‏شادمانى نكنيد.»
و به اينکه پروردگارش او را کفايت می​کند راضی شده و امور خود را تسليم او می​کند:

﴿((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((﴾ [الطلاق: 3].
«هركس بر خداوند توكّل كند (و كار و بار خود را بدو وا گذارد) خدا او را بسنده است».

در آيه‌ی ﴿(((((((((  ((((((((((  (((((((((((﴾ مؤمنان واقعی به اين وصف شده​اند که نماز را بطور کامل اقامه می​کنند، يعنی چه از لحاظ ظاهر و چه از لحـاظ باطن آن را بر پـا می​دارند و ﴿(((((((((((  (((((((((((﴾ زکات را پرداخت می​کنند، زکاتی​که در آن نيکی نسبت به بندگان خدا وجود دارد. پس فرد با توجه به درجه‌ی ايمانش، نماز و زکات را بر پا می​دارد که هر دوی آن‌ها از نظر پاداش و سود از بزرگ​ترين و مهم​ترين و عظيم​ترين عباداتند. همچنين خداوند متعال در آيات زير مؤمنان را اين​گونه وصف کرده است:

﴿(((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ [المؤمنون: 1- 10].
«به راستى كه مؤمنان رستگارشدند * همانان كه در نمازشان فروتنند * و آنان كه از بيهودگی روي​گردانند * و آنان كه زكات مى‏پردازند *  و كسانى كه عورت خود را حفظ مي‌كنند * مگر در مورد همسران​شان يا كنيزانى​كه به دست آورده‏اند كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست * پس هر كه فراتر از اين جويد آنان از حد درگذرندگانند * و آنان كه امانت​ها و پيمان خود را رعايت مى‏كنند * و آنان كه بر نماز​هايشان مواظبت مى‏نمايند *‏ آنان مستحقّان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستند.»
اين صفت​های بزرگ که در اين آيات آمده است باعث کامل شدن و محقق شدن ايمان می​شود و اين ميزانی برای درجه​بندی مردم است. بنا بر اين مؤمنان رستگاری که اهل فردوسند کسانی هستند که ظاهر و باطن نماز را با مراعات حقوق آن و خشوعی که اصل و لُبِّ آن است، اقامه می​دارند و زکات می​دهند و زبان خود را از کلام گناه و ناسزا و کلام بيهوده و باطل حفظ می​کنند، به همين خاطرست که خداوندﻷ ابتدا نسبت به سخن لغو و بيهوده که کم اهميت​تر است وسپس موارد ديگر هشدار می​دهد. بنا بر اين اين کلام خداوند متعال که آن‌ها از سخن لغو که هيچ فايده‌ی ندارد، روي​گردانند، بر اين دلالت می​کند که آن‌ها سخن حرام را ترک و حفاظت از اندام جنسی​​شان را از ارتکاب به گناه حفظ کرده​اند. حفظ چشم​ها و نزديک نشدن به اعمال زشت و مقدمات آن تماماً منجر به حفظ اين اندام از ارتکاب به گناه می​شود. همان​گونه که خداوند متعال می​فرمايد:

﴿((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [النور: 30].

«به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزه‏تر است زيرا خداوند به آنچه مى‏كنند، آگاه است.» 
و آن‌ها را به پاي​بند بودن به عهد و پيمان و امانت​داری وصف کرده است که شامل تمام پيمان​ها و اماناتی است که بين بندگان با پروردگارشان است. بنا بر اين آن‌ها بين خود و پروردگارشان پيمان سمع (گوش به فرمان بودن) و اطاعت و التزام بسته​اند و بنا بر اين خداوند متعال آن‌ها را با اين عهد و پيمان اين​گونه وصف کرده است:

﴿((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((﴾ [المائدة: 7].

«و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و (نيز) پيمانى را كه شما را به (انجام) آن متعهد گردانيده به ياد آوريد آنگاه كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم.»
همچنين در مورد عهد و اماناتی​که بين خودشان و مردم است پيمان بسته​اند که امانات را به اهلش برگردانند و بنا بر اين پيامبر < می​فرمايد که علامت ايمان اين است که بنده‌ی مؤمن نسبت به خون و جان و مال مردم، امين و مورد اعتماد باشد. رسول الله( می​فرمايند: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس علی دمائهم وأموالهم»(
).
«مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در سلامت (و به دور از اذيت)  باشند و مؤمن کسی است که مردم او را نسبت به جان و مالشان امين و مورد اعتماد بدانند.»
همچنين می​فرمايد:

«لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»(
).
«کسی که همسايه​اش از آزار و اذيتش در امان نباشد، ايمان ندارد.»
و منافق را ضد آن ويژگی توصيف می​کند.
خداوند متعال مؤمنين را اينگونه توصيف می​کند که آن‌ها به تمامی حقی که خداوند متعال از طريق رسولانش† نازل فرموده، ايمان می​آورند:

﴿((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرة: 285].

«فرستاده (خدا، محمّد) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است‏، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتاب​ها و فرستادگانش ايمان آورده‏اند (و گفتند:) (ميان هيچ​يك از فرستادگانش فرق نمى‏گذاريم‏) و گفتند: شنيديم و گردن نهاديم‏، پروردگارا، آمرزش تو را (خواستاريم‏) و فرجام به سوى تو است‏.»
پس مؤمن همچنان​که توصيف شد، کسی است که طالب و خواهان رضايت خداوند متعال است و دنباله​رو هدايت او در هرجايي است. و به تمام کتا​ب​های الهی و پيامبران† ايمان آورده است و خود را ملتزم به اطاعت از خداوندﻷ و پيامبرش( در تمــام کـارها مـی​داند و از خداوند متعـال می​خواهد که او را در مورد کوتاهی​هايي که کرده ببخشد و هرگاه گناهی از او سر زد، او را مورد عفو قرار داده و از او درگذرد.
از صفات مؤمنين اين است که خداوندﻷ و رسولش( را در تمام امور خود حاکم می​کنند:

﴿(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ [النساء: 65].
«ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه‌ی اختلاف است داور گردانند سپس از حكمى​كه كرده‏اى در دل‌هايشان احساس ناراحتى (و ترديد) نكنند و كاملا سر تسليم فرود آورند.»
﴿((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [النور: 62].
«جز اين نيست كه مؤمنان كسانى اند كه به خدا و پيامبرش ایمان آورده‏اند و هنگامى​كه با او بر سر كارى اجتماع كردند تا از وى كسب اجازه نكنند، نمى‏روند در حقيقت كسانى​كه از تو كسب اجازه مى‏كنند آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند پس چون براى برخى از كارهايشان از تو اجازه خواستند به هر كس از آنان كه خواستى اجازه ده و برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است.»

﴿((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾ [النور: 51].

«گفتار مؤمنان وقتى به سوى خداو پيامبرش خوانده شوند تا ميان​شان داورى كند تنها اين است كه مى‏گويند شنيديم و اطاعت كرديم اينانند كه رستگارند.»

﴿((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((﴾ [النساء: 59].

«پس هر گاه در امرى (دينى) اختلاف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد آن را به (كتاب) خدا و (سنت) پيامبر (او) عرضه بداريد اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است.»
پس مؤمن دينش را برای خداوند متعال خالص می​کند و تلاش می​کند تا از رسول خدا( پيروی کند و در قول و سخن و حکم دادن، نظر کسی را مقدم بر نظر ايشان قرار نمی​دهد، بلکه هرگاه سنت رسول الله( برای او مشخص شد، هرگز آن را با چيز ديگری عوض نمی​کند و با توجه به درجه‌ی رسيدن به اين دو اصل، يقين و عرفان و شناختِ او نيز کامل و قوی می​شود.
همچنين از ويژگی​های مؤمنان اين است که نسبت به همديگر محبت، دوستی و موالات و رحم و عاطفه دارند. همان​گونه که خداوند متعال می​فرمايد:

﴿((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [التوبة: 71].
«و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏كنند و زكات مى‏دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مى‏برند آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمت​شان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حكيم است.»

﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ [المائدة: 55].
«تنها خدا و پیغمبرِ او و مؤمنانی یار و یاور شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به جای می​آورند و زکات مال به در می​کنند»

﴿((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ [الحشر: 10].
«و (نيز) كسانى​كه بعد از آنان (مهاجران و انصار) آمده‏اند (و) مى‏گويند پروردگارا بر ما و بر آن برادران​مان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دل​هايمان نسبت به كسانى​كه ايمان آورده‏اند (هيچ گونه)كينه‌ی مگذار پروردگارا براستى كه تو رؤف و مهربانى».
پيامبر( نيز می​فرمايد:
«لايؤمن أحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(
).
«ایمان هيچ​يک از شما کامل نيست تا اينکه آنچه را برای خود دوست می​دارد، برای برادرش نيز دوست داشته باشد.»

هر چقدر علاوه بر برادر بودن نسبت​های ديگری همچون خويشاوندی، همسايگی ويا حق و حقوقی در ميان باشد، اين مفهوم نيز مورد تأکيد بيشتری (از سوی اسلام)قرار می​گيرد تا در آن احسان و نيکوکاری بيشتری صورت گيرد. همچنانکه رسول الله< نيز در حديث صحيحی می​فرمايد:
«من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليکرم جاره ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليکرم ضيفه ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»(
). 
«هرکس به خدا و آخرت ايمان دارد بايد همسايه​اش را گرامی بدارد، هرکس به خدا و آخرت ايمان دارد بايد مهمانش را گرامی بدارد و هرکس به خدا و آخرت ايمان دارد بايد سخن خيری بزند و يا اينکه ساکت باشد.»
و می​فرمايد:

«من غشنا فليس منّا»(
). 

«هرکس با ما در معامله غل و غش کند از ما نيست.»
و می​فرمايد: 

«الدين النصيحة .. لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»(
).
«دين نصيحت و خيرخواهی است..... نسبت به خداوند متعال و رسولش و امامان (و حاکمان) مسلمانان و عموم مسلمانان.» 
«نصیحت برای خداوند متعال در بندگی و عبودیت اوست. و نصیحت برای کتاب او در یادگیری و فهم و عمل و دعوت به آن می​باشد. و نصیحت برای رسول او سبحانه و تعالی درتلاش برای پیروی از سخنان و افعال و تمامی احوال آنحضرت < می​باشد. و نصیحت برای ائمه‌ی مسلمانان و عامه‌ی مردم در ارشاد و راهنمایی آن‌ها به مصالح دینی و دنیایی​شان و یاری​دادنشان بر انجام کارهای خیر و پروای خداوند را داشتن و در حد توان بازداشتن آن‌ها از تجاوز و ستمکاری می​باشد، همان​گونه که خداوند متعال در آیه‌ی قبلی آن‌ها را توصیف نمود که به کارهای نیک امر کرده و از منکر نهی می​کنند».
از ويژگی​های پسنديده و مفاخر بزرگ مؤمنان همان است که پيامبر( در حديث صحيح فرموده​اند:
«ثلاث من کن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان أن يکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لايحبه إلا لله وأن يکره أن يعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه کما يکره أن يقذف في النار»(
).
«سه چيز وجود دارد که اگر در هرکس موجود باشد شيرينی ايمان را می​چشد: اينکه خداوند متعال و رسولش را از هرکس ديگری بيشتر دوست داشته باشد و اينکه فقط به خاطر خداوند متعال کسی را دوست داشته باشد و به اندازه‌ی که از رفتن به درون آتش کراهت دارد، به همان اندازه از برگشتن به کفر پس از اينکه خداوند او را هدايت و نجات داد، کراهت و تنفر داشته باشد.»
پس رسيدن به ايمان و شيرينی آن، در محبت خداوند متعال و رسولش( می​باشد و باید این محبت نسبت به هر چه غیر آن است مقدم دانسته شودو ساير محبت​ها نيز بايد تابع اين (نوع)محبت باشد. بنا بر این انسان مؤمن باید آنچه را که خداوندﻷ دوست می دارد، دوست داشته باشد. و هرگاه این نوع محبت در انسان مؤمن به وجود آمد، (می​توان گفت) محبت او حول محبت خداوندﻷ می​چرخد.
پس خداوندﻷ و رسولش( و اعمال و اشخاصی را که آن‌ها دوست داشته باشند، دوست می​دارد و تنفر او از کفر که ضد ايمان است بيشتر از تنفر او نسبت به رفتن در آتش می​شود. و اين مانند همان حديث پيامبر< است که می​فرمايد:
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً»(
). 
«کسی​که به خداوند بعنوان پروردگارش و به اسلام به عنوان دينش و به محمد< به عنوان پيامبرش راضی شد، طعم ايمان را می​چشد.»
پيامبر( می​فرمايد:
«يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته»(
). 
«ای کسانی​که با زبان ايمان آورده​ايد و ايمان در قلب‌تان جای نگرفته، غيبت مسلمانان را نکنيد و به دنبال عيوب و نقاط ضعف آن‌ها نباشيد، چرا که هرکس به دنبال عيب برادر خود باشد، خداوند دنبال عيب​های او خواهد بود و هرکس که خداوند متعال به دنبال عيب​هايش باشد، رسوایش می​کند، هر چند که در کنج خانه‌ی خود باشد.»
از علامات ديگر اهل ايمان اين است که خداوند متعال سينه​های آن‌ها را نسبت به قبول اسلام گشاده می​کند تا از روی اختيار و با علاقه و فرمان​برداری به دستورات دين گردن نهد. نفس آن‌ها با اين ايمان اطمينان می​يابد و کارهای خود را با دلايل محکم و آشکار انجام می​دهند و در بين مردم رفت و آمد می​کنند، در حاليکه نورانی هستند.

﴿ ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((((﴾ [الزمر: 22].
«پس آيا كسى كه خدا سينه‏اش را براى (پذيرش) اسلام گشاده و (در نتيجه) برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى‏باشد (همانند فرد تاريك​دل است)».

﴿((((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((﴾ [الأنعام: 125].
«پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را برای پذيرش اسلام مى‏گشايد.» 
علامت رسيدن به ايمان، راحت و آسان شدن انجام عبادات و لذت بردن از تحمل مشقّات و سختی​ها به خاطر بدست آوردن رضايت پروردگار زمين و آسمان​ها و تصديق و قبول کامل جزئيات و عمل به مقتضيات آن یقین است.
به همين خاطر است که امام حسن بصری: می​فرمايد: ايمان آرزو کردن و تمنای آن نيست، بلکه چيزی است که در قلب قرار می​گيرد و اعمال جوارح آن را تصديق می​کند. بنا بر اين از آشکارترين علامات ايمان اين است که صاحبان ايمان را به حد يقين و درجه‌ی صدّيقين می​رساند. همان​گونه که خداوند متعال می​فرمايد:

﴿((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾ [الحدید: 19].
«و كسانى​كه به خداو پيامبران وى ايمان آورده‏اند،آنان راستینانند.» 
هنگامي​که پيامبر( ارتفاع و بلندی اتاق​های بهشت را ذکر می​کرد و مقام عظيم و والای آن‌ها را بيان می​فرمود، (ياران)گفتند: يا رسول الله! آيا اين​ها منازلی است که فقط پيامبران به آن می​رسند و کس ديگری به آن نمی​رسد؟ فرمودند: خير، بلکه قسم به کسی​که جانم در دست اوست، کسانی​که به خداوندﻷ ايمان بياورند و رسولانِ او را تصديق کنند به اين منازل می​رسند. بخاری 6/320 و مسلم 5831
بنا بر اين اين درجه از صدّيق بودن که خداوندﻷ بوسيله‌ی آن بندگان خاص خود را می​ستايد، در واقع تکميل کردن مراتب ايمان در علم و عمل و دعوت به سوی آن است.
همچنين از نشانه​های محقق شدن ايمان در فرد، انجام اعمال صالحی است که تصديق کننده‌ی آن ايمان است و نيز فرد از فسق و فجور و انواع گناهانی که در آيه‌ی زير آمده است، پاک می​شود:

﴿((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ [الأنعام: 82].
«كسانى​كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده‏اند آنان راست ايمنى و ايشان راه‏يافتگانند.»

﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ [البقرۀ: 278].
«اى كسانى​كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است را واگذاريد.»

از موجبات ايمان مصرف کردن اموال و دارايي​ها در مصارف شرعی و در جای صحيح خود و در راه اقامه‌ی حدودی است که خداوند متعال و رسولش< آن را مشخص نموده​اند. خداوند متعال می​فرمايد:

﴿( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾ [الأنفال: 41].

«و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان (او) و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده‌ی خود در روز جدايى (حق از باطل) نازل کردیم ایمان دارید.»

﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((﴾ [النور: 2].
«به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در (كار) دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد.»

﴿((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((﴾ [النور: 3].
«بر مؤمنان اين (امر) حرام گرديده است.» 
غير از اين آيات در کتاب و سنت دلايل ديگری برای توصيف مؤمنان وجود دارد و بنده به حقيقت ايمان نمی​رسد، مگر زمانی​که به اين صفات متصف و آراسته شود. در کل هرگاه که خداوندﻷ می​فرمايد: ای کسانی​که ايمان آورده​ايد، اين کارها را انجام دهيد و از اين کارها پرهيز کنيد در واقع انجام به اين امر و دوری از آن موردی که از آن نهی شده، از جمله‌ی ايمان است و بايد رعايت شود تا ايمان کامل گردد. پس از اين طريق و موارد ديگر ايمان شناخته می​شود، همان ايمانی​که خداوندﻷ آن را سعادت نام نهاده و وسيله‌ی نجات و رستگاری و رسيدن به مطلوب می​داند. بنا بر اين ما هم از خداوند متعال اين ايمان کامل را که باعث هدايت قلب​های ما به سمت شناخت و محبت به سوی او در تمام امور می​شود و باعث ذکر او با زبان و ستايش او و انجام اعمال بدنی در طاعت خداوندﻷ می​شود، خواستاريم.

﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((﴾ [یونس: 9].
«كسانى​كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند پروردگارشان به پاس ايمان‌شان آنان را هدايت مى‏كند به باغ‌هاى (پر ناز و) نعمت كه از زير (پاى) آنان نهرها روان خواهد بود (در خواهند آمد).» 

سبحان ربك رب‌ العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العالمين
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